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 زیر ذره‌بین

۸۰۸ هـزار و ۵۰۲ میلیـارد تومـان درآمـد، سـهم 703 هـزار میلیـارد تومانـی بخـش جـاری از کل 
اعتبـارات، سـهم 125 هـزار میلیـارد تومانـی بودجـه جـاری و کاهـش نسـبت بودجـه عمرانـی بـه 
بودجـه جـاری از ارقـام مهـم عملکـرد مالی دولت اسـت. بـا توجه به آمار و ارقـام قطعی قابل‌دریافت 
از بانـک مرکـزی کـه بـر مبنـای ارقـام خزانه‌داری کل کشـور به ثبت رسـیده اسـت، می‌تـوان ارزیابی 

نسـبی از عملکـرد مالـی دولـت در بـازه زمانـی مهـر 92 تـا شـهریور 96 انجـام داد. 
در بخـش درآمدهـا، دولـت از مهـر مـاه 92 تـا شـهریور 96 )دولـت یازدهـم( 323 هـزار و 883 میلیارد 

تومـان درآمـد از محـل مالیـات و عـوارض کسـب کـرده اسـت. همچنیـن درآمد ناشـی از فـروش نفت و 
فرآورده‌هـای نفتـی 287 هـزار و 478 میلیـارد تومـان، سـایر درآمدها 132 هـزار و 341 میلیارد تومان 
و درآمـد واگـذاری دارایی‌هـای مالـی 132 هـزار و 9 میلیـارد تومـان بـوده اسـت. مجمـوع درآمدهـای 
دولـت بـا احتسـاب درآمـد واگـذاری دارایی‌هـای سـرمایه‌ای بـه غیـر از نفـت و فرآورده‌هـای نفتـی و 
درآمـد تنخواه‌گـردان، 882 هـزار و 502 میلیـارد تومـان اسـت. سـهم مالیـات )مالیـات و عـوارض 
گمرکـی( از کل درآمدهـای دولـت 36/7 درصـد، سـهم نفـت و فرآورده‌هـای نفتـی 32/5 درصـد و 

سـهم واگـذاری دارایی‌هـای مالـی )درآمـد حاصـل از فـروش دارایی‌هـا و شـرکت‌های دولتـی( 14/9 
درصـد و سـهم سـایر درآمدهـا 14/99 درصـد محاسـبه می‌شـود. ارقـام فـوق نشـان می‌دهـد، دولت 
یازدهـم توانسـته اسـت تـا حـدودی سـهم درآمدهـای غیرنفتـی را در بودجه‌هـای سـالیانه افزایـش 
دهـد. در بخـش هزینه‌هـا، حجـم بودجـه جـاری رونـد روبـه رشـدی داشـته و در مجمـوع 703 هـزار و 
832 میلیـارد تومـان از کل درآمدهـای دولـت در بـازه زمانـی مهـر 92 تـا شـهریور 96 بـه بخـش جاری 
اختصـاص یافتـه اسـت. کل اعتبـارات پرداختـی بـه بخـش عمرانـی 129 هـزار و 584 میلیـارد تومـان 
بوده اسـت. سـهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سـال 92 تا شـهریور 96، 79/6 درصد، سـهم 
بخـش عمرانـی 14/2 درصـد و سـهم بخـش تملـک دارایی‌هـای مالـی )سـرمایه‌گذاری‌های دولـت در 

اقتصـاد( 6/01 درصـد بوده اسـت. 

آقـای دکتـر، به‌عنوان اولین سـوال می‌خواسـتم نظرتان را 
دربـاره دلایـل اصلـی اوضاع بد موسسـات مالی و اعتباری 

در چنـد سـال اخیر بدانم.
اصـل ماجـرا ایـن اسـت کـه بانک‌هـا و موسسـات مالـی 
و اعتبـاری مـا از ورود بـه بخـش واقعـی اقتصـاد پرهیـز 
می‌کننـد. از سـوی دیگـر آنچـه اهمیـت دارد اجـرای 
قانـون عملیـات بانکـی بدون ربا و در واقـع ورود بانک‌ها 
و موسسـات مالـی و اعتبـاری بـه بخـش واقعـی اقتصـاد 
اسـت؛ یعنـی بایـد بـه بخـش واقعـی اقتصـاد ورود کرده 
و باتوجـه بـه اقتضائـات ایـن بخـش بانـک بـه وکالـت از 
سـپرده‌گذاران در اقتصـاد سـرمایه‌گذاری کـرده و اگـر 
سـودی حاصل می‌شـود، این سـود بین سـپرده‌گذاران 

تقسـیم شود. 
امـا متاسـفانه معمـولا موسسـات مالـی و اعتبـاری و 
بانک‌هـا از ایـن ورود پرهیـز می‌کننـد، چراکـه لـوازم آن 
را کـه تـوان تخصصـی و تغییـر سـاختار اسـت در اختیار 
ندارنـد. در ایـن میـان اتفاقـی کـه می‌افتد این اسـت که 
بانک‌ها شـروع به نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی می‌کنند، 
از آن طرف به سـپرده‌گذاران تعهدات )سـود( نامعقول و 

غیرواقعـی می‌دهنـد و به خاطر 
اینکـه منابـع خـود را از دسـت 
ندهند، مرتب مجبورند پرداخت 
این سودهای غیرواقعی را ادامه 
داده و حتـی افزایـش دهنـد. 
در نتیجـه در بحـث تخصیـص 
منابـع هـم مجبورنـد تسـهیلات 
را بـا نرخ‌هایـی بدهنـد کـه بـا 
بخـش واقعـی اقتصـاد و تـوان 
آنهـا تطبیـق ندارد. کسـانی که 
در وضعیـت موجـود اقتصادی، 
ایـن وام‌هـا را بـا نرخ‌هـای بـالا 
دریافـت می‌کننـد، بـه احتمال 
زیاد نخواهند توانست این ارقام 

را چه اصل، چه سود و چه فرع آن و سودهای تعهدشده 
را بازپرداخـت کننـد. چـون سـودی از فعالیت‌هـای 
اقتصادی به آن معنا نداشته‌اند، چه برسد به آن ارقامی 

کـه تعهـد کرده‌انـد!

بی‌تردید این ناتوانی گیرندگان تسـهیلات در بازپرداخت 
باعـث می‌شـود کـه بانک‌هـا و موسسـات مالـی و اعتباری 
دچار مشـکل شـوند. ضمن اینکه آنها در سـال‌های اخیر 
وارد بحـث بنگاهـداری شـده‌اند و وجوه مازاد خودشـان را 
وارد فضای بنگاهداری کرده‌اند که این بنگاه‌ها در شرایط 
موجود اقتصادی، سـودآور نیسـتند؛ لذا نه می‌توانند آن 
بنگاه‌هـا را بـه ارزشـی که خریداری کرده‌انـد، واگذار کنند 

و نـه سـودآوری دارنـد کـه بتواننـد پاسـخ سـپرده‌گذاران 
را بدهند. 

بانک‌هـا در ایـن وضعیـت بـه خاطـر از دسـت نـدادن 
منابـع، موظفنـد نرخ‌هـا را بـالا نگـه دارنـد، چـون از یک 
طرف تسـهیلاتی پرداخت شـده که بازپرداخت نشـده و 
برنگشـته اسـت و از آن طرف تعهداتی به مشـتریان خود 
داده‌انـد کـه اگـر ایـن تعهـدات فعـال شـود و مشـتریان 
بخواهنـد وجـوه و مطالبات‌شـان را دریافـت کننـد، 
بانک‌هـا و موسسـات قـادر بـه انجـام ایـن کار نیسـتند، 
بنابراین بحران در موسسات مالی و اعتباری از همین جا 
شـروع شـده و در حال حاضر شـاهد نرخ‌های غیرواقعی 

و بالاتـر از وضعیـت موجـود در اقتصـاد هسـتیم. 
ابتـدای سـخنانم گفتـم، ریشـه  همان‌طـور کـه در 
همـه ایـن مشـکلات در عـدم ارتبـاط موسسـات مالـی 
و اعتبـاری و بانک‌هـا بـا بخـش واقعـی اقتصـاد اسـت. 
متاسـفانه ایـن نهادهـای مالـی نمی‌آینـد بـا مشـارکت، 
فـروش اقسـاطی و مضاربـه اقـدام واقعـی در اقتصـاد 
کننـد، چراکـه می‌بینند حضـور در بخش واقعی اقتصاد 
برایشـان مقـدور نیسـت. این پرهیـز و دوری کردن باعث 
می‌شـود کـه بانک‌هـا و موسسـات 
درگیـر عملیـات پولـی غیرواقعـی 
شـوند کـه آخـر و عاقبتـش همیـن 
مسـائلی اسـت که شـما می‌بینید. 
یعنی اگر سیل مشتریان به جریان 
بیفتـد و بخواهنـد سپرده‌هایشـان 
را پـس بگیرنـد، عمـده بانک‌هـا 
آن  بازپرداخـت  از  موسسـات   و 

ناتوان هستند. 

بـا توجـه بـه مطالبـی کـه عنـوان 
کردیـد، بـه نظرتـان در شـرایط فعلی 
راهـکار حـل مشـکلات مالباختگان 
ایـن موسسـات چیسـت و بـرای حل 

ایـن مشـکل چـه اقداماتـی می‌تـوان انجـام داد؟ 
طبیعتـا مالباختـگان بـه این موسسـات اعتمـاد کردند، 
یعنـی در واقـع اینهـا بـه موسسـاتی نظیـر فرشـتگان 
اعتمـاد کرده‌انـد، پـس امـوال ایـن موسسـات باید طبق 
قوانین بالادستی میان طلبکارها تقسیم شود، که البته 
به‌طورکلـی ایـن کار، کار دادگاه اسـت نـه بانک مرکزی.
بنابرایـن بایـد امـوال تقسـیم شـود و اگـر غیـر از ایـن 
تصمیمـی بگیریـم، بـرای مـوارد مشـابه داریـم نسـخه 
می‌پیچیـم کـه اگـر در آینـده چنیـن اتفاقاتـی افتـاد و 
هـر موسسـه مالـی خـارج از رویه‌هـای موجـود عمـل 
کـرد، اشـکال نـدارد چـون بانـک مرکـزی هسـت و 
خسـارات و کمبودهـا را جبـران می‌کنـد. بـه نظـر مـن 

عـده‌ای بـا اعالم سـودهای بـالا بـه هـر دلیلـی طمـع، 
اغفـال یـا هـر چیـز دیگـری، بـدون اینکه بررسـی کنند، 
سـرمایه‌گذاری کرده‌انـد و در حـال حاضـر اتفاقـی کـه 
افتـاده، ورشکسـتگی اسـت. اشـکال هـم نـدارد و طبـق 
قانـون امـوال و دارایی‌هـای ایـن موسسـات بایـد بیـن 

طلبـکاران تقسـیم شـود. 

راهـکاری کـه شـما می‌فرماییـد مدت‌هـا اسـت کـه مطـرح 
اسـت، امـا در مقـام عمـل هنـوز اتفـاق خاصـی نیفتـاده و 

بسـیاری از مالباختـگان بـه پـول خـود نرسـیده‌اند.
علتـش ایـن اسـت کـه بانـک مرکـزی قـدم اشـتباهی 
برداشـته اسـت، آقایـان قـدم اشـتباه برداشـته‌اند و تـا 
آخرش هم باید بروند. تعهداتی که نباید می‌پذیرفتند را 
پذیرفتند خب حتما حسـاب‌هایی کردند پس تا آخرش 
هـم بایـد بروند. خودشـان عالم، اقتصـاددان، فهمیده و 
بانکـدار هسـتند. اگـر واقعـا تعهد کرده‌انـد که مطالبات 
نامعقـول را بدهنـد، بایـد تـا آخـرش برونـد و بـه تعهدات 
خود پایبند باشـند. حالا اصل پول بحث دیگری اسـت. 
اما بنده بعضا حتی می‌شـنوم سـپرده‌گذاران سودهایی 
کـه موسسـه تعهـد کـرده را هم طلب می‌کننـد، اما کدام 
سود؟ آن سود اصلا منطقی نبوده است. حالا اگر تعهد 
کرده‌انـد کـه اصـل پـول را بازگرداننـد خـب برگرداننـد، 
اشـکالی ندارد. بانک مرکزی می‌تواند تعهد کند، حتی 
اگر این تعهد از نظر منِ کارشـناس منطقی نباشـد. اما 
اگـر مـن مدیـر بودم تصمیمـم چیز دیگری بـود و راهکار 
مـن در مـورد موسسـات مالـی ورشکسـته بـدون مجـوز 
عیـن هـر شـرکت اقتصادی دیگری اسـت. شـرکت‌های 
اقتصـادی وقتـی سـهامش را می‌خریـد و ورشکسـته 
می‌شوند، دارایی‌هایشان به نسبت طلبی که طلبکارها 
دارنـد، تقسـیم می‌شـود و ایـن راهـکار قانـون اسـت و به 
نظرم باید همین جا اجرایی شـود. ادغام این موسسـات 
چـه؟ بـه اعتقاد شـما روش ادغام به‌عنـوان راه‌حلی برای 
حل‌وفصل مشـکلات این موسسـات چقدر توانسـته در 
حـل معضـل کارآ باشـد. آیـا ادغام و تشـکیل موسسـاتی 
چـون کاسـپین کـه حالا خودش با مشـکل مواجه شـده 

اسـت، اقدام درسـتی بود؟ 
اینجـا یـک نکتـه وجـود دارد و آن اینکـه اشـتباهی 
صـورت گرفتـه و مسـئولیت اشـتباه اول هـم بـه نوعـی با 
بانـک مرکـزی نبـوده اسـت، متاسـفانه مسـئولیت ایـن 
امـر پروانه‌هایـی بـوده کـه اجـازه تشـکیل تعاونی‌هـای 
اعتباری را صادر کرده و مسـئول مسـتقیم آن هم وزارت 
تعـاون بـوده اسـت. ایـن تعاونی‌هـای اعتبـاری کارهای 
مالـی و اعتبـاری انجـام می‌دادنـد. از آنجا کـه این کارها 
خـارج از سیسـتم نظـارت و تعهدات بانـک مرکزی بوده، 
باعث شـده برای جذب وجوه بیشـتر، ارقام بالاتری را از 

سیسـتم رسـمی تحت نظارت پولی و مالی کشـور تعهد 
کننـد و ایـن تعهـدات بـالا سـبب شـده که منابـع زیادی 

را جـذب کنند. 
بـه نظـر مـن کـه نـگاه کارشناسـی دارم و شـاید نگاهـم 
چنـدان رسـانه‌ای نباشـد، اساسـا بانـک مرکـزی نبایـد 
بـه ایـن شـکل عمـل می‌کـرد. بانـک مرکـزی آمـده بـه 
موسسـه دارای مجـوز کاسـپین اجـازه داده اسـت کـه 
تعاونی ورشکسـته فرشـتگان را ساماندهی کند و اساسا 
تعاونـی اعتبـاری فرشـتگان بایـد طبـق قانـون تجـارت و 
قوانیـن مدنـی کشـور ورشکسـته اعالم شـده و امـوال و 
دارایی‌هایـش بیـن طلبـکاران تقسـیم می‌شـده اسـت؛ 
مسـاله‌ای کـه در مـورد هـر موسسـه اقتصـادی دیگـری 
بایـد انجـام شـود. امـا در حال حاضر با اقـدام غلطی که 
صورت پذیرفته، تعهدات یک موسسـه ورشکسـته به یک 
موسسه دارای مجوز منتقل شده است. مصداق این امر 
هـم کاسـپین اسـت و در حقیقـت با این اقـدام بحران به 
بخش رسـمی مالی کشـور منتقل شـده است. در حالی 
کـه وقتـی مشـکل در بخش غیررسـمی اتفـاق می‌افتد، 
بایـد طبـق قوانیـن اقتصـادی و قوانیـن بالادسـتی، نـه 

قوانیـن پولـی - مالـی اقتصـاد 
کشـور که شـامل حال موسسات 

رسـمی می‌شـود، عمـل کـرد. 
اشتباهی که متاسفانه در فضای 
رسـانه‌ای و بیـن مـردم رواج پیـدا 
کـرده ایـن اسـت کـه می‌گوینـد، 
کاسـپین کـه مجـوز دارد، در 
حالی که اصلا مشـکل کاسـپین 
نیسـت. مشکل فرشـتگان است 
که مجوز نداشته و پرداخت سود 
35 درصـدی را تعهـد کـرده بود. 
افـرادی هـم کـه از روی طمـع بـا 
نرخ سود 35 درصد در فرشتگان 

سـپرده‌گذاری کردنـد، بایـد خودشـان هـم زیـان ایـن 
مسـاله را تحمـل کنند. 

از سـوی دیگـر کسـانی کـه سـپرده‌گذاری کرده‌انـد، 
بـه اصـل پـول خـود قانـع نیسـتند. آنهـا سـودهای 35 
درصـدی و آنچنانـی می‌خواهنـد. ببینیـد خیلی از اینها 
زندگـی خودشـان را فروخته‌انـد کـه سـود 35 درصـد 
دریافـت کننـد، در حالـی کـه ایـن سـود غیرواقعـی و 
کلاهبـرداری بـوده اسـت. حـالا بانـک مرکزی آمـده این 
کلاهبـرداری را تعهـد کـرده و ایـن خیلـی عجیب اسـت. 
بـه نظـرم اصـل صـورت مسـاله ایـن اسـت. لـذا ایـن امـر 
از یـک طـرف بـرای مـردم درس عبـرت بـود کـه هرکـس 
اعالم کرد ما سـودهای آنچنانـی می‌دهیم، مردم اغفال 
نشـوند، بنابرایـن چنیـن ماجرایـی برای رفتـار اقتصادی 

مـردم خـوب اسـت و آنهـا به لحاظ رفتاری متوجه شـدند 
کـه بـه هـر سـود بالایی نبایـد اعتماد کنند. امـا از جهت 
تجربیـات اقتصـادی کشـور غیـر از نظـارت بانک مرکزی 
و صـدور مجـوز و... آنچـه مهـم بـود، ایـن اسـت کـه اگـر 
بانک‌هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری حتـی آنهایـی 
کـه مجـوز دارنـد، تعهـدات غیرواقعـی برعهـده بگیرنـد و 
ایـن تعهـدات نسـبتی با وضعیـت واقعی اقتصاد کشـور 
نداشـته باشـد، باید خـود را برای چنیـن بحران‌هایی که 

در حـال حاضـر شـاهد آن هسـتیم، آمـاده کننـد. 

به‌عنـوان سـوال پایانـی می‌خواسـتم نظرتـان را دربـاره 
وظایـف بانـک مرکـزی یـا حتـی دولـت بـرای پیشـگیری از 

تکـرار مجـدد چنیـن مـواردی بدانـم.
بـه نظـرم آنچـه بایـد انجـام شـود، پیاده‌سـازی مـر قانون 
یعنـی عملیـات بانکـی بـدون ربـا اسـت. مشـکل مـا این 
اسـت کـه مـا از پیاده‌سـازی مـر قانون فاصلـه گرفته‌ایم و 
بانک‌هـا قانـون را کامال به صورت صوری اجرا می‌کنند و 
آنجایـی کـه می‌تواننـد آن را دور می‌زنند و آنجایی هم که 
دلشـان بخواهد انجام نمی‌دهند. به عبارتی آنجایی که 
بخشـنامه‌ها و شـیوه‌نامه‌ها دارای 
خلأ هسـتند، بـه آنهـا اجـازه داده 
می‌شود که قوانین را دور بزنند. در 
اینجـا می‌تـوان یک نمونـه را مثال 
زد، آن هـم موضوعی بود که دولت 
بخشنامه کرد تا مانده سپرده‌های 
قرض‌الحسـنه، به صورت پرداخت 
تسـهیلات قرض‌الحسـنه انجـام 
ایـن قضیـه  بانک‌هـا در  شـود، 
گفتنـد بسـیار خب قرض‌الحسـنه 
پرداخـت می‌کنیـم و آن را داخـل 

تسـهیلات سـودآور نمی‌بریم. 
امـا بـه چـه کسـی قرض‌الحسـنه 
دادنـد؟ درصد بسـیار بالایی را بـه کارکنان خود پرداخت 
کردنـد، در واقـع گـزارش مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس 
شـورای اسالمی ایـن مسـاله را نشـان می‌داد کـه درصد 
بسـیار بالایـی از مانـده سـپرده‌های قرض‌الحسـنه بـه 
کارکنـان نظـام بانکـی وام داده شـد و ایـن بـه معنای دور 
زدن قانـون و از بیـن بـردن نیـت قانون‌گـذار و روح قانون 
است. از این گونه مسائل در نظام بانکی ما بسیار اتفاق 
می‌افتـد. تـا زمانـی کـه روح قانون عملیـات بانکی بدون 
ربـا کـه آن روح هـم ارتباطات نظام بانکی با بخش واقعی 
اقتصـاد اسـت در بانک‌هـای مـا پیـاده نشـود، مـا بـا این 
مـوارد حتـی در موسسـات و مجموعه‌هـای دارای مجـوز 
مواجـه خواهیـم بـود. آنهایـی کـه مجـوز ندارنـد هـم کـه 

تکلیف‌شـان معلوم اسـت. 

به نظرم آنچه باید انجام شود، 

پیاده‌سازی مر قانون یعنی عملیات 

بانکی بدون ربا است. مشکل ما این 

است که ما از پیاده‌سازی مر قانون 

فاصله گرفته‌ایم و بانک‌ها قانون را کاملا 

به صورت صوری اجرا می‌کنند و آنجایی 

که می‌توانند آن را دور می‌زنند و آنجایی 

هم که دلشان بخواهد انجام نمی‌دهند

اشتباهی که متاسفانه در فضای 

رسانه‌ای و بین مردم رواج پیدا کرده 

این است که می‌گویند، کاسپین که 

مجوز دارد، در حالی که اصلا مشکل 

کاسپین نیست. 

مشکل فرشتگان است که مجوز نداشته 

و پرداخت سود 35 درصدی را تعهد 

کرده بود

جدول درآمدها و هزینه‌های دولت یازدهم 

‌ مهدی طغیانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان 
در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

بانک‌ها بیشتر تسهیلات 
 قرض‌الحسنه‌شان را غیرقانونی 
به کارکنان خودشان می‌دهند

بانک مرکزی در ماجرای کاسپین اشتباه کرد

ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، مالباختگان را کلافه و سردرگم کرده است. آنها امروز به دنبال زنده 
کردن وجوهی هســـتند که روزی با اختیار خودشـــان و به قصد کسب سود و منفعت بیشتر در این موسسات 
ســـپرده‌گذاری کرده بودند. حالا که این موسســـات به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، راهکار حل مشکل مردم 
چیست؟پرسشی که برای پاسخ به آن، سراغ مهدی طغیانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان 
رفته و با وی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. طغیانی در این گفت‌وگو می‌گوید: »بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری 
از ورود به بخش واقعی اقتصاد پرهیز می‌کنند و در ســـال‌های اخیر وارد بحث بنگاهداری شـــده‌اند؛ اکنون نه 
می‌توانند آن بنگاه‌ها را به ارزشـــی که خریداری کرده، واگذار کنند و نه ســـودآوری داشته‌اند تا بتوانند پاسخ 

سپرده‌گذاران را بدهند. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید. 

درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

جمع 6 ماهه دوم 92سال 93سال 94سال 6 95 ماهه اول 96عنوان

 883 ، 133323 ،97029 ،19070 ،470 79 ،120101 ،43مالیات

341 .181132 ،79014 ،19026 ،52033 ،66044 ،13سایر درآمدها

478 ،978287 ،92038 ،04062 ،88067 ،66073 ،44درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی

341 ،2304003202701211درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای )غیر از نفت و فرآورده‌ها(

009 ،589132 ،3704 ،98017 ،74021 ،33062 ،25درآمد واگذاری دارایی‌های مالی

450 ،4700980005 ،4تنخواه گردان

502 ،882جمع کل درآمدها

هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

هزینه‌های دوره
جاری

پرداخت‌های 
عمرانی

تملک 
دارایی‌های مالی

سهم اعتبارات جاری از 
کل بودجه

سهم اعتبارات عمرانی 
از کل بودجه 

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های 
مالی از کل بودجه

6ماهه 
210۸۸.۱۶.۱۵.۸ ،8207 ،9607 ،111اول 96

890۷۳.۱۱۴.۸۱۱.۹ ،10033 ،02042 ،207سال 95

850۸۵.۱۱۳.۴۱.۴ ،2002 ،64027 ،172سال 94

54080،6۱۶.۸۲.۵ ،9504 ،83029 ،143سال 93

6ماهه 
589۷۴.۸۲۶.۹۵.۰۲ ،4214 ،38218 ،68دوم 92

079۷۹.۶۱۴.۲۶.۰۱ ،49153 ،832125 ،703جمع


